
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

  دانشگاه علامه طباطبايي
  دانشكده زبان و ادبيات فارسي

  

  هلمناميفبررسي ساختارگرايانه 
  ))رخساره((

  
  

  سميه بهري ساروقيه :نگارش
  دكتر احمد تميم داري :تاد راهنمااس

  دكتر اورنگ ايزدي :استاد مشاور
  
  

  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
  در رشته زبان و ادبيات فارسي

1388بهمن ماه 



  هانامهفرم گردآوري اطلاعات پايان
  دانشگاه علامه طباطبائيي مركزي كتابخانه

  :عنوان
 بررسي ساختارگرايانة فيلمنامة رخساره

  :محقق/ تويسنده
 سميه بهري ساروقيه

  :مترجم
  

  :استاد داور/ استاد مشاور  :استاد راهنما
  اكبر عطرفيعلي/دكتر اورنگ ايزدي  داري دكتر احمد تميم

  :نامهواژه :كتابنامه
 - پايان نامه 173صفحه 

  نامهپاياننوع 
  كاربردي ايتوسعه بنيادي

  :سال تحصيلي :مقطع تحصيلي
  87-88 كارشناسي ارشد
  :نام دانشكده  :نام دانشگاه :محل تحصيل

   خارجي ادبيات فارسي و زبانهاي  علامه طباطبايي تهران
  :تعداد صفحات :گروه آموزشي

 177 زبان و ادبيات فارسي
عناصـر   –عناصـر سـاختاري داسـتان     –داسـتان  –فيلمنامـه–سـاختار:ها به زبان فارسيكليد واژه

    .رخساره –چشمهايش  –الگوي ساختاري  –ساختارگرايي  –ساختاري فيلمنامه 

:ها به زبان انگليسيكليد واژه
Structure – Story – Screenplay – Structural elements of the story 
(novel) – Structural elements of the screenplay – Structuralism – 
Structural pattern – Chashmhayash – Rokhsareh. 
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  ଘ ھاه و ھࢡඥرم ৎقدم
  



 چكيده
داراي ويژگيها و خصايصي است كه در رشتة زبان و ادبيات فارسـي كمتـر   ،نمايشي به عنوان بخش مهمي از پيكرة ادبياتادبيات

  .به اين بخش مهم پرداخته شده است
موجود برگزيـده شـد؛ چـرا كـه در آن     هاي  فيلمنامة رخساره از ميان شمار كثيري از فيلمنامه، براي بررسي ساختار فيلمنامة فارسي

، ))چشـمهايش ((توان به اثر بزرگ و ماندگار بزرگ علوي مي از جمله؛ وجود داشتها  و بوي ادبيات بيش از ديگر فيلمنامه رنگ
ساختارداستان بـه  در اين پايان نامه ابتدا به . اشاره كرد.. .و اشاراتي به صادق هدايت و)) شهريار(( زندگي نامة شاعر بزرگ معاصر

  . سپس ساختاركلي فيلمنامه مورد بررسي قرار گرفت، به طور خاص پرداخته شد)) چشمهايش(( طور كلي ورمان
  .گامي است براي دستيابي به ساختار اصلي فيلمنامة فارسي، اين بررسي و بررسيهايي از اين دست 

  موضوع و طرح مسئله
. پرداخته شده اسـت ) تحليل مضمون در حاشيهو ( اثر محمد هادي كريمي از ديد ساختارگرا، در اين پايان نامه به فيلمنامة رخساره

و نيـز كمبـود   ) نمايشـنامه و فيلمنامـه  ( با توجه به كمبودهـاي موجـود در رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي در زمينـه ادبيـات نمايشـي         
  .باشدرسد اين رساله بتواند در شناسايي الگوهاي ساختاري فيلمنامه فارسي راهگشا  مي به نظر، ساختارگرايانههاي  بررسي

  ها  چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه، مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع
  :در اين رساله چند پرسش اصلي وجود داشت

  ؟توان اثري ادبي به شمار آورد مي آيا فيلمنامه را) 1
  ؟شباهتي وجود دارد، آيا ميان عناصر ساختاري فيلمنامه و داستان) 2
  ؟كند مي از چه الگوي ساختاري تبعيت))رخساره(( ساختار فيلمنامة)3
  ؟ساختار فيلمنامة مذكور از چه عناصري تشكيل شده است) 4
  ؟در اين فيلمنامه آيا از داستان چشمهايش اقتباس صورت گرفته است و به چه صورت)5

، گيـري  و روشـهاي نمونـه  گيـري   ، نمونهجامعة مورد تحقيق، روش تحقيق، روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم
  :ها شيوة گرد آوري و تجزيه وتحليل داده، نحوة اجراي آن، بزار اندازه گيريا
از ديـد سـاختارگراي بررسـي    ، در اين تحقيق فيلمنامة رخساره و منابعي كه نويسنده در تأليف اين فيلمنامه به آنها نظر داشته است 

  .شده است
  تحقيق هاي  يافته

كنـد و در   مـي  كه اجزاي آن با الگوهاي ساختاري آلن آرمر از فيلمنامـه مطابقـت   ساختار فيلمنامة رخساره به صورت كليتي است
  .يافت) شاعر معاصر( و زندگينامة شهريار)) چشمهايش(( توان نشانه هايي از عناصر داستاني رمان مي ساختار آن

  نتيجه گيري و پيشنهاد 
تـوان   مـي  رسد اين شيوه بررسـي را  مي به نظر. كند مي تبعيتدهد كه فيلمنامة حاضر از چه الگوهاي ساختاري  مي اين بررسي نشان

  .برجستة فارسي به كار برد و به الگوهاي ساختاري ژانر فيلمنامة فارسي راه يافتهاي  دربارة ساير فيلمنامه
 

  .نماييم مي صحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتواي پايان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي
  : نام استاد راهنما
   :سمت علمي
  :نام دانشكده

  :رئيس كتابخانه



  چكيده
ايـن بررسـي تلاشـي    . اسـت )) بررسي ساختارگرايانة فيلمنامة رخسـاره (( عنوان پايان نامه حاضر

  . است جهت دستيابي به ساختار فيلمنامه نويسي در ادبيات فارسي
ابتدا ، براي رسيدن به اين منظور. پردازد مي)) رخساره(( فيلمنامةاين پايان نامه به بررسي ساختار 

عناصر ساختاري فيلمنامه به طور كلي مورد بررسي قـرار گرفـت و سـپس ايـن سـاختار بـا سـاختار        
شباهتهاي بسياري به يكديگر دارنـد و  ، از آنجا كه فيلمنامه و داستان. فيلمنامة مورد نظر مقايسه شد

عناصـر  ، از داسـتان چشـمهايش نيـز اقتبـاس صـورت گرفتـه اسـت       ، رخسـاره همچنين در فيلمنامـة  
ساختاري داستان نيز مورد بررسي قرار گرفـت و سـاختار داسـتان چشـمهايش نيـز بـا ايـن سـاختار         

  .مقايسه شد
آشـكار شـدو   ، تفاوتها و شباهتهاي فيلمنامه و داستان به عنوان دو جـزء از ادبيـات  ، در اين راستا
  .در اين زمينه ارائه گرديداي  دونمودار مقايسه

  
  
  

عناصـر سـاختاري    –عناصـر سـاختاري داسـتان     –داستان  –فيلمنامه  –ساختار  :واژگان كليدي
  .رخساره –چشمهايش  –الگوي ساختاري  –ساختارگرايي  –فيلمنامه 



  أ
 

  آغاز سخن
بـيش  ين كوب در انتقاد از توجه حسين زرزنده ياد استاد دانشمند دكتر عبدال، پيش از انقلاب((

از حد به ادبيات كهن فارسي در دانشگاههاي ايران و بي توجهي و بـي علاقگـي مفـرط نسـبت بـه      

رستم همچنـان در  : ((چيزي شبيه به اين عبارت. ادبيات معاصر،تمثيل پر معنا و زيبايي را ارائه دادند

استاد اين بود كه آن قدر بـه ادبيـات كهـن    منظور اين )) .كشد مي سهراب را، عرصه ادبيات فارسي

شود كه ديگر جايي براي ادبيات معاصر نمـي مانـد و ايـن بـي تـوجهي و غفلـت آثـار         مي پرداخته

شود بي آنكه بداند داسـتان   مي دانشجو از دانشكده ادبيات فارغ التحصيل. آورد مي زيانمندي به بار

  .ر از اين استدردناكتاما مسئله عميق تر و. نمايشنامه كدام است و شعر چه معنايي دارد، چيست

قواعـد  ، يـادگيري لغـات  ، ما ادبيات اغلب منحصر شـده اسـت بـه مـتن خـواني     هاي  در دانشكده

و استاد و دانشـجويي مـورد توجـه و احتـرام     .. .ادبي گذشته وهاي  متنهاي  فهم دشواري، دستوري

عني ذهني انباشته از محفوظات و فاقد ي، داشته باشدها  است كه خصوصيتي همچون دايره المعارف

 . ) 9داستان و ادبيات، ميرصادقي.)) (خلاقيت و ابداع

كنـد   مينظر ارسطو را تكرار)) نقد ادبيهاي  شيوه(( اديب انگليسي در كتاب، ديويد ويچز

ادبيات شامل هر نوع از انواع انشاء بـه نثـر   : ((دهد مي و تعريفي از ادبيات به معني خاص ارائه

، ميرصـادقي )) (...نظم است كه هدفش تنهـا ابـلاغ حقـايق نيسـت بلكـه بيـان داسـتان اسـت        يا 

  )14داستان و ادبيات 

تـوان در ايـن نمـودار     مـي  گيرد كه مي ادبيات همة آثار ادبي خلاقه را در بر، بر طبق اين تعريف

  .انواع آن را نشان داد

  



  ب
 

  نمايشنامه
 فيلمنامه

  ادبيات نمايشي
 

  

  منظومه
  ادبيات داستاني 

ادبيات ژورناليستي 

 ادبيات  ادبيات تخيلي ادبيات روايتي 

   شعر غير روايتي  

  .برتري ندارد و برعكسها  ادبيات لزوما بر ديگر جنبههاي  اما ارزش هنري هيچ يك از جنبه
تئاتر ، رمان، در حال حاضر دنيا در چنان حجم وسيعي و با چنان اشتهاي شديدي به مصرففيلم((

كـه در جسـتجوي نظـم و    ، و تلويزيون مشغول است كه هنرهاي داستانگو به نخستين منبع الهام بشر
عطش ما براي داستان انعكاسي است از نياز عميق بشر به يافتن . بدل شده اند، شناخت زندگي است

كـاملا  اي  نه صرفاً بـه عنـوان يـك عمـل فكـري و ذهنـي بلكـه در قالـب تجربـه         ، الگوهاي زندگي
  )9مك كي .)) (شخصي و عاطفي

داسـتان   در اوايل قرن بيستم، فيلم وسيله كاملاً جديديبراي شكل بخشيدن به داسـتان، در اختيـار  
به زودي آموخت كه نيازهاي خـود   ،)كه شكل قديمي تري است(پردازان قرارداد و همچون رمان

فـيلم، از موسـيقي آهنـگ را گرفـت و از     به عنوان مثال . را از ساير هنرها گرد آورده و جذب كند
بيش از هر چيز با ادبيـات قرابـت داشـت و هنـوز نيـز       ،كار اما از همان آغاز. تئاترماهيت نمايش را

  . چنين است
شـود،   مي شود و با آنكه به طريقة بصري ارائه مي فيلم اصطلاحاً به نوعي تئاتر كنسرو شده تشبيه

مثلاً در فـيلم، چشـم و حـواس مـا،     . بسيار نزديك است نرمادر حقيقت روش تنظيم هنري آن به 
توانـد ماننـد رمـان نـويس توجـه مـارا از        مـي  مانند تئاتر آزاد نيست و فيمساز هر لحظه كه بخواهـد 

بـه عـلاوه روشـن اسـت كـه فيلمسـاز بـر خـلاف         . وسيع به جزيي ترين مطلب جلب كنـد اي  منظره
  .ه نيستاسير محدوديتهاي فيزيكي صحن، نمايشنامه نويس



  ت
 

از آنجا كه فيلم داستاني توانست از ساير هنرهاي روايتي قديمي تـر اسـتفاده كنـد و بـا آنهـا بـه       
امروزه فيلم، شكل هنري نسبتاً رشـد  ((.رقابت برخيزد، در مدت كوتاهي به درجه بلوغ هنري رسيد

برجسـتة قـرن   از داسـتانهاي   ن حقيقت را ناديده گرفت كه بسياريتوان اي مي مشكل. استاي  يافته
فيملسازاني چون چاپلين، برگمان، فلينـي و رنـه بـراي مـا ميراثـي      . بيستم به شكل فيلم ارائه شده اند

  )جينكز مقدمه )) (.بريم مي باقي گذاشته اند كه اكنون به اهميت آن پي
بـه عنـوان نمونـه، تـأثير     .فيلم اثر مستقيمي بر روي داستانسرايي معاصر داشته اسـت ،علاوه بر اين

مسئله مهم ايـن اسـت كـه بـا رواج فيلمهـاي داسـتاني،       . يلم بر آثار نويسندگان كاملاً مشهود استف
تكنيك هايي مانند پس نگاه، حركـت كنـد و   . انتظارات ما نسبت به قصه و داستان تغيير يافته است

   .مونتاژ كه از فيلم ريشه گرفته اند، به تدريج در رمان و داستان كوتاه نفوذ كرده اند
، تحت تأثير فيلم بـه مكالمـة مختصـر و مفيـد و واقـع      19و  18شيوة بيان پر آب و تاب قرون (( 

به عـلاوه روش عينـي دوربـين در روايتگـري داسـتان موجـب       . گرايانة قرن بيستم تبديل شده است
از اين رو فيلم، نـه تنهـا   . شود مي پيدايش ديدگاهي شده كه غالباً به عنوان ديدگاه دوربين توصيف

ر روشهاي داستانسرايي موجود تأثير گذارده است، بلكه با در اختيار گذاشتن وسيله متفاوتي براي ب
  )همان ( .))روايتگري، يعني خود فيلم، موجب گسترش روشهاي فوق شده است

هدف از مباحث آتي، تكيه بر وجوه مشترك ادبيات و فيلم داستاني است و مشخص كردن اين 
 هبـه عـلاوه ب ـ  . دبيات و فيلم داستاني تاچه حد به يكديگر نزديك هستندنكته كه شكل و محتواي ا

تواند به شناخت مـا از فـيلم و    مي رسد كه بررسي همزمان اين دو شكل هنري وابسته به هم، مي نظر
  .ادبيات غناي بيشتري بخشد

كنـد و   مـي  مطالعة فيلم به هيچ وجه از ارزشهاي ادبيات سنتي نمي كاهد؛ بلكـه آنهـا را تقويـت   
فيلم داراي اين توانايي است كه مارا از قـدرت تصـوير و   . بخشد مياي  حتي به اين ارزشها حياتتازه
اي تجزيـه و تحليـل ادبـي، در    همچنـين بسـياري از روشـه   . آگاه كنـد ها  بيان غني حركات و ژست

عنـوان يـك پديـدة     نه به، اگر بياموزيم كه فيلم را(( .فيلم نيز به يك اندازه قابل استفاده اند مطالعة



  ث
 

يابيم كه درمي هنرهاي روايتي سنتي مطالعه كنيم، به سهولت  ةمنفرد قرن بيستم، بلكه به عنوان ادام
فــيلم توانســته اســت بــه تمــام عناصــر اصــلي ســنتروايتي دســت يابــد و آنهــا را زنــده نگــاه            

  )جينكزمقدمه()).دارد
رسـد،   مـي سال پــيش از فيلم  150ش از ه بياگر چه سابقة رمان به عنوان يكي از اشكال بيان، ب((

  ) 14همان، صفحه .))(اما اين دو رسانه غالباً در يكديگر تداخل داشته و برهم تأثير گذارده اند
ادبي چون رمان، درام و شعر، از آنجايي كه به تفكيك صـفحات مميـزة يـك    هاي  رده بندي(( 

تواننـد شـباهتهاي    ها مي بندي كنند مفيد هستند ولي در عين حال همين رده مي شكل خاص كمك
  .بسياري را كه بين اين اشكال وجود دارند، از نظر بياندازند

توانه بـه  ـبـدون پش ـ ، دي ـكل جدي ــت ش ــكن اسـلازم است به ياد داشته باشيم كه به ندرت مم
همـان، صـفحه   ()) .گيـرد  مـي  چون هر يك از اشكال جديد از شكل قديمي تري ريشه. وجود آيد

15(  
 نيز مانند ساير اشـكال از جملـه رمـان، نتيجـة اخـتلاط عناصـر گونـاگوني اسـت و در آن        فيلم ((
ترتيـب، شـكل،   (، نقاشـي  )پردازي، گفتگو، حالات و حركـات  حنهص(توان عناصري از نمايش مي

، موسـيقي  )نمادگرايي، استعاره وساير كنايات ادبـي (، فن شاعري)قالب، بافت، رنگ و نورپردازي
بـه عـلاوه از   . را يافـت ) ساختار، روايت، موضوع و شخصيت پردازي(قصه  و) هماهنگي وآهنگ(

و اكتشـافات  ها  آنجا كه رمان نسبت به فيلم، سابقة طولاني تري دارد، فيلم تا حد زيادي از تكنيك
  )15همان، صفحه .)) (آيد مي كند و اين خود امتياز مهمي به حساب مي آن استفاده

هنر مربوط بدانيم و اين وظيفه ة به حيط لمنامه نويسي را صرفاًاگر مسئوليت پژوهش و بررسي في
مسئوليت پيامدهاي آن اعم از مثبـت  ، فيلم و سينما و تلويزيون بگذاريمةرا بر دوش هنرمندان عرص
در نهايت فقط و فقط متوجه ادبا و نويسندگان جامعه خواهـد بـود كـه    ، و منفي در گسترة فرهنگ
  .خالي كرده اند، بار اين مسئوليت گاهي به راحتي شانه از زير

بررسي متون ادبي ،نقد ساختارگرايانه به منظـور بررسـي شـيوة اتصـال اجـزا و      هاي  از ميان شيوه



  ج
 

تـوان بـه    مـي  ايـن راه  ةچـرا كـه بـا ادام ـ   ؛ رسد مي عناصر سازندة هر فيلمنامه روش مناسبتري به نظر
آرمـان  ، فارسي دست يافت كه اين دستيابي به ساختار واحد ةمشخصات و عناصر ساختاري فيلمنام

  .ادبي استةو هدف عمده در هر شيو
ردپـاي  ، حاضـر  ةبا توجه بـه اينكـه در سـاختار فيلمنامـة مـورد بررسـي پايـان نام ـ       ، در اين زمينه

ابتدا به بررسـي سـاختار داسـتانهاي اسـتفاده شـده بـراي       ، خورد مي داستانهاي مشخصي نيز به چشم
فيلمنامـه   اختاريـر س ــه به عناصـبا توج، ة مربوطهـار كلي فيلمنامـه پرداختيم و سپس ساختـمنامفيل

)) عناصـر داسـتان  (( سـاختار كلـي داسـتان ،كتابهـاي     ةدربـار . نويسي مورد نقد وبررسي قرارگرفت
اصـر  عن ةجمال ميرصادقي مورد استفاده قرار گرفت و در زمين ـ ةآثار برجست، ))داستان و ادبيات((و

)) بر فيلمنامه نويسياي  مقدمه((، اثر رابرت مك كي)) داستان(( كتابهاي، ساختاري فيلمنامه نويسي
كتابهـاي  .راهگشـا بودنـد   آلن آرمـر اثـر )) فيلمنامه نويسي براي سينما و تلويزيون(( وابراهيم مكياثر

بر فيلمنامـه  اي  مقدمه((مذكور همگي از كتابهاي درسي رشتة فيلمسازي هستند و از آن ميان كتاب
صـدا و سـيماي جمهـوري     ةدانشـكد (( از كتب درسي مربـوط بـه رشـتة فيلمنامـه نويسـي     )) نويسي

تدريس آن را در دانشكدة مزبور بر عهـده داشـته   ، نويسندة آن ابراهيم مكيكه است)) اسلامي ايران
  .است

روند پيدايش فيلمنامـه از  به بررسي ، تقريباً تمامي كتبي كه در زمينة فيلمنامه نويسي وجود دارد
ايده تا فيلمنامة كامل پرداخته اند و كتابي در اين زمينه موجود نبود كه اين روند رابـر عكـس و در   

يعني فيلمنامة كاملي را مورد بررسي قرار دهد تا ايدة .ر طي كرده باشدضحا ةجهت هدف پايان نام
نشـده  اي  استفاده، فارسي هاي امهـاب فيلمنارگرايانه در بـد و از نقد ساختـآن در نهايت به دست آي

رسالة دكتـري  ، اما در زمينة نمايشنامه. است و منابع مشخص و مستندي در اين زمينه موجود نيست
بهـرام بيضـايي و   هـاي   تحليل ساختاري و مضموني نمايشـنامه (( با عنوان، سركار خانم شريف نسب

  .بسيار راهگشا و مفيد بود)) غلامحسين ساعدي 
در سراسر رونـد نگـارش    كه، ))دكتر احمد تميم داري(( آخر از استادان گرامي جناب آقايدر



  ح
 

تـر  دك((هـاي   واز راهنمـايي ، در بررسي و تحقيق راهنمـايي ام نمودنـد  با نظرات خود اين پايان نامه
م ارم و اميدوارم بتوانزبودند، سپاسگة حاضر مشاورم پايان نامكه در راه رفع نواقص))اورنگ ايزدي 

  .گرانقدرم باشم ستادانقدردان زحمات ا
  . اميد است اين تلاش ناچيز بتواند در عرصة ادبيات معاصر به عنوان گامي كوچك ظاهر شود
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  هنر -1-1
ساده ترين و معمولي ترين تعريف هنر اين است كه بگوييم هنر كوششي است براي آفـرينش  ((

شود كـه   مي كنند، حس زيبايي وقتي راضي مي را ارضا اين صور حس زيبايي ما. صور لذت بخش
ما نوعي وحدت يا هماهنگي حاصـل از روابـط صـوري در مـدركات حسـي خـود دريافـت كـرده         

  )2ريد )) (.باشيم
سـازد و كسـي كـه ازهنـر      مي هنر پيشه يك تصوير يا شبحي. هنر عبارت است از ديد يا شهود((

كـه او بـاز   اي  كنـد كـه وي نشـان داده اسـت و از روزنـه      مياي  شود نظر را متوجه نقطه مي محظوظ
  )53كروچه()) .آورد ميكند و همان تصوير را در ذهن خود به وجود مي كرده نگاه

هنرمند به تجربيات همگاني . هنر ژرف ترين و پيچيده ترين شكل بيان مشتركات انساني است((
  ) 35قره باغي .)) (آورد مي سانها پديددهد و نوعي كمال يافتگي و شبكه ارتباطي ميان ان مي پاسخ

انسان نخستين در جريان شناخت خود و محيط پيرامونش بدين باور دست يافت كـه موجـودات   
جنبة دروني برتر و نيرومندتر است و نمي . هستي داراي يك جنبة بيروني و يك جنبة دروني هستند

بـا چنـين تبيينـي، انسـان     . بخشـد  مـي  توان آن را ديد و لمس كرد و اوست كه به جنبة بيرونـي جـان  
  .ابتدايي بسياري از مجهولات ذهن خود را پاسخ داد

بنابربينشجان گرايي، جهان (( :نويسد مي ))توتم و تابو(( زيگموند فرويد در كتاب با ارزش خود
خيرخواه و يا بدخواهند و انسـانها  ، شامل عدة زيادي از موجودات روحاني است كه نسبت به انسان

دهند ومعتقدند ايـن موجـودات    مي طبيعي را به اين ارواح شرور و يا بي آزار نسبتهاي  پديدههمة 
  )127فرويد))( .بخشند مي نه تنهابه جانوران و گياهان، بلكه به اشياء به ظاهر بي جان نيز جان

 و مشـكلات نـاتوان  هـا   باورهايي اينگونه، جامعة ابتدايي و جاهلي را كه از حل منطقي پرسش(( 
جادومهمترين ابزار كاربردي جهان بيني جـان گرايـي   . به سوي مراسم خرافي و جادو كشانيد، بوده
  )23آل احمد))(.بود

 انسان نخسـتين، فعاليـت جـادويي خـود را تنهـا در پرتـو همگـوني بـا واقعيـت، نتيجـه بخـش           (( 
سـتي و  بـه در ، دانست و اگر در كارهاي روزانة خـود، چـون شـكار يـا جنـگ پيـروز نمـي شـد         مي
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  .برد مي همگوني مراسم جادويي با واقعيت گمان
از تطابق آنها بـا وزن، ريـتم و حركـت نمودهـاي     ، وفاداري به واقعيت در شعر، رقص و موسيقي

انسان بـه مـرور تـوازن و    ... كرد و البته از اين هنرها كمتر اثري بر جاي مانده است مي طبيعي پيروي
يافت و در صدد رعايت آن در نقاشي و مجسمه سـازيو نيـز   تناسب هماهنگ در طبيعت را بيشتر در

  )25همان.))(در زندگي خودبرآمد
هنـر تـا مـدتها ويژگـي جـادويي      ، آيد  مي از آنجا كه جادو سرآغاز علم، هنر و فلسفه به شمار((
همانگونه كه پيش از اين گفته شد، در هنـر نيـز   . يعني تقليد و ستايش از طبيعت را حفظ كرد، خود

هراسيد واز  مي انسان ابتدا از چيزهاي نو و مجهول. با انفعال ذهن همراه است، همانند سازي يا تقليد
بنابراين محور تقليـد بـه گذشـته تكيـه     ، آنچه دور از ذهن و به آينده مربوط است، آگاه نبوده است

  )35همان. ))(است)) دنياي نوين((دارد، حال آن كه وظيفة هنر، تصوير
داشت تا در واقعيـت عينـي دسـت بـرد،      مي كه وي را وا، فعاليتهاي جادوكارانةانسانآن جنبه از 

زمينة علم را فراهم نمـود و دستة ديگر از اين فعاليـتها كه بيــشتر صـورت خيـالي داشـت و بـرذهن      
بدين ترتيب هنر، باقي مانـده و شـكل دگرگـون شـدة بخشـي از      . گذاشتبه هنر انجاميد ميانسـان اثر

 ادويي انســان نخســتين اســت و چــون بشــر آن دوران بــه منظــور چيرگــي بــر طبيعــت  كارهــاي جــ
كوشيده است تا نشانة ساختگي نمودهاي طبيعي را پديد آورد و چون براي اين هدف از تصوير  مي

يا موجود مورد نظر ويا نمايش تقليدي از رفتار و حركـات آن پديـده و   ، يا تنديس تقليد شدة شيء
كـرده اسـت، در نتيجـه     مـي  اسـتفاده ها  و اصوات مشابه با آن و از اين دست نشانييا از تكرار الفاظ 

هنرهـاي  ((كـه وجــوه ديـداري جـادو كــاري بـه       اي  هنرهاي گوناگون به وجـود آمـد، بـه گونــه  
بـه  هـا   وجـوه حركتـي و تقليـد از رفتـار و حركـات پديـده      ، مانـند نقاشـي و پيكر تراشي)) تجسمي

.)) وجوه شنيداري و آوايـي بـه صـورت شـعرو آواز و موسـيقي جلـوه كـرد        و)) هنرهاي نمايشي((
  )38همان (
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  هاي هفتگانهي از هنرياهبه عنوان شاخه  و فيلم ادبيات– 1-2
  ادبيات و هنر-1-2-1

كـه حقيقـي نيسـت تعريـف     اي  تخيلي به معناي داسـتان، يـا نوشـته   اي  توان نوشته مي ادبيات را((
  ) 3ايگلتون .))(كرد

شود كه در آن عاملتخيل دخيل باشد و در ضمن با  مي ت به هر اثر ادبي شكوهمندي گفتهادبيا((
  )16مير صادقي، داستان و ادبيات ( .))جهان واقع نيز ارتباط معنا داري داشته باشد

هــاي  ادبيــات در برگيرنــدة همــة انــواع آثــار خلاقــه اســت چــه شــعر و چــه نثــر مثــل منظومــه ((
  )همان.))(رمان و آثار وابسته به آنها، تعليمي، قصه، رمانس، داستان كوتاهحماسي،غنايي، نمايشي، 

ادبيات را نبايد زبان حال فرد مؤلف تلقي كرد، زيرا مؤلفان چيـزي بـيش از كاركردهـاي ايـن     ((
دهـد كـه    مـي  گيـرد و نشـان   مـي  ادبيات از ذهن جمعي كل نژاد بشـر سرچشـمه  . نظام جهاني نيستند

  . ))بخشند مي واجد اهميت جهاني را تجسمهاي  يا چهره)) صور مثالي((چگونه اين ذهن جمعي 
  )127ايگلتون (

  فيلم به عنوان هنر -1-2-2
به نتايج هنري منجر شود هماننـد  ، رسانة فيلم، از اين نقطه نظر كه ممكن است، البته نه ضرورتاً((

  )21آرنهايم.))(نقاشي، موسيقي، ادبيات و رقص است
آفريند، اين كار را تنها از  مي جادوي هنر را، از يك فيلم جديد يا قديمياي  هرگاه كه صحنه((

كيفيت اشـارتي زبـان كـه در    .دهد و نه كلام مي طريق تأثير مستقيم اشكال متحرك و اصوات انجام
آنچنان ساحرانه، خيال انگيز است، هنگامي كـه در شـرايطي برابـر بـه     ) درام(قلمرو ادبيات و نمايش

 گـردد، بــه اصـواتي فاقــد معنـي كــاهش    مــي لاواسـطه بــودن تصـوير و صــورت مجبـور   رقابـت بــا ب 
  )9آرنهايم.))(يابد مي

   


